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گرينويچ

همکاران خوش‌شانس! 
 

یک مرد در آمریکا، به‌خاطر کمک به همکارش، 
در بخت‌آزمایی25 هزار دلار برنده شــده است. 
ماجرا این است که یک مرد، می‌خواست‌ در یک 
بخت‌آزمایی در مریلند شرکت کند اما مجبور بوده 
تا دیر وقت سر کار بماند. او از یکی از همکارانش 
می‌خواهد به فروشــگاه برود و برایش یک بلیت 
بخرد. این همکار هم در کمال مهربانی، این کار 
را می‌کند و وقتی به فروشگاه می‌رود، به‌خودش 
می‌گوید که چرا حــالا که تا اینجــا آمده، برای 
خودش هم یک بلیت نخرد. از شــگفتی روزگار، 
هر دو بلیتی که این مرد خریده بود برنده شده‌اند 
وخودش 25هزار دلار و همکارش، 50هزار دلار 
در بخت‌آزمایی برنده شده‌‌اند. این مرد گفته هیچ 
ایده‌ای درباره شــرکت در بخت‌آزمایی نداشته و 
اگر به‌خاطر همکارش نبوده، اصلا به آن فروشگاه 
نمی‌رفته. او گفته کــه عجله‌ای برای خرد کردن 

پولش ندارد و می‌خواهد آن را پس‌انداز کند.‌

جام مسی که به بنگاله می‌رود 

نابودی اثر هنری 30هزارساله 
 

یک مریضی جهانی بین انسان‌ها وجود دارد که وقتی به اشیا و 
آثار باستانی و کهن می‌رسند، سعی می‌کنند ردی از خودشان 
روی آنها باقی بگذارند. ما در ایــران از این خرابکاری‌ها کم 
نداریم، از نوشــتن اســم گرفته تا یادگاری‌های بی‌مزه در 
»مورخه فلان«. اما احتمالا هیچ‌کس در تاریخ بشر، نتوانسته 
مثل چند استرالیایی بی‌مغز، به یک اثر باستانی آسیب وارد 
کند. خرابکاران در جنوب استرالیا، در یک غار که برای بومیان 
مقدس است، ســراغ برخی از آثار هنری حکاکی شده روی 
صخره‌ها رفته‌‌ و این اثر هنری 30هزار ساله را خراب کرده‌اند. 
آنها روی دیواره‌های غار، با اســپری نقاشــی‌های مسخره 
کشیده‌اند و به شوخی نوشــته‌اند که اینجا غار مرگ است. 
کارشناسان از این کار، بهت‌زده شده‌اند و گفته‌اند باورشان 
نمی‌شود چنین اثری، به همین راحتی از دست رفته باشد. 
آنها به‌شدت از مقامات انتقاد کرده‌اند که این محل باستانی و 
مهم را، بدون نگهبان رها کرده اند. مقامات گفته‌اند خرابکاران 
زیر یک دروازه فولادی را کنده‌اند تا به غار دسترسی داشته 
باشند. به‌گفته آنها، خرابکاران یک بخش بزرگ از آثار هنری 

این غار را، کاملا از بین برده‌اند.
 یک باستان‌شناس سرشناس استرالیایی گفته است این آثار، 

منحصر به فرد بوده‌اند.

پیرترین مرغ دنیا!
 

خیلی‌ها درگیر جوجه بزرگ‌کردن هستند اما عمر متوسط 
این حیوانات خانگی، در بهترین حالت چند ماه است. حالا 
اما یک زن در آمریکا، ‌در به در به‌دنبال این اســت که مرغ 
عزیزش را، به‌عنوان پیرترین مرغ دنیا در کتاب رکوردهای 
جهانی گینس، ثبت کند. نام این مرغ، بادام زمینی است و 
در 20ســال اخیر، از نگهداری‌های مهربانانه خانم مارسی 

پارکر بهره‌برده است.
 او عملا عضوی از خانواده این خانم شده است. کمی قبل، 
یکی از دوستان این خانم، به او گفته بود که چرا برای ثبت 
نام مرغش به‌عنوان پیرترین مرغ جهــان در گینس اقدام 

نمی‌کند.
 این خانم هم از سر کنجکاوی به‌صورت آنلاین برای این کار 
اقدام کرد و در کمال شگفتی، از گینس دستورالعمل‌هایی 
دریافت کرده تا این کار را به پایان برساند. او باید شواهدی 
ازجمله عکس و مدارک پزشــکی این مرغ را ارسال کند تا 

صحت ادعایش سنجیده شود.

سلام بر زمستان/ عکس: همشهری-محمد عباس‌نژاد اول آخر

»محمد میرشــکرایی« که از برجســته‌ترین 
مردم‌شناســان و فرهنگ‌پژوهــان هم‌عصر 
ماست، امشــب هشــتادمین زادروز خود را 

جشن می‌گیرد.
او که اهل تفرش اســت و در این ســال‌های 
بازنشستگی، در زادگاهش، روزگار می‌گذراند، 

‌زاده شب یلدای سال١٣٢١ است.
او اما در تهران درس‌دوره متوسطه را خواند و 
در دبیرستان شرف، شــاگرد ممتاز ابوالقاسم 

جنتی‌عطایی بود.
وقتی لیسانس‌خوانی‌اش در دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران به اتمام رســید، در همان‌جا، 
فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس فرهنگ و زبان‌های 
باستانی شــد اما وقتی بعدتر برای دکتری به 
تاجیکستان رفت، به‌سبب اشتغال فراوان، به 
ناچار، این دوره از تحصیلش را ناتمام‌ گذاشت.

او که از ســال١٣۴۶ مداقه در فرهنگ مردم 
ایران را آغاز کرده بود، 6سال بعد، به استخدام 
رســمی مرکز مردم‌شناســی وزارت فرهنگ 
درآمد و تا ســال١٣٨۶ که ١٧سال در جایگاه 
رئیس پژوهشــکده مردم‌شناسی پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشــگری بــود، در این 
عرصه به تحقیق حرفه‌ای و رســمی مشغول 
بود و بازنشســته شــد و در همه آن 4 دهه، 
محمدحسین باجلان‌فرخی و محمود خلیقی 

نزدیک‌ترین کسانش بودند.
در همه این 55ســال، او به مطالعه آیین‌های 
ایرانی، چه سوگواری و چه شادمانی پرداخت اما 
شاید بتوان مهم‌ترین کار او را به‌عنوان دسترنج 
همه عمرش، تهیه و تدوین پرونده ثبت جهانی 
نوروز در میراث فرهنگی ناملموس یونســکو 
دانست چنان‌که خود در جایی گفته بود؛ »تمام 
ســال‌های جوانی‌ام را برای ثبت جهانی نوروز 

صرف کردم.«
محمد میرشکرایی که از نخستین نوشته‌اش 
با نام »شــاهنامه‌خوانی از دید مردم‌شناسی 
)نظری به تاریخچه شــاهنامه‌خوانی(« که در 
شماره تیر و مرداد١٣۵۵ در مجله هنر و مردم 
منتشر شــد، تا امروز، منشــورات و مکتوبات 
بسیاری داشته اســت، در این دهه‌ها مانع از 
گسست سنت‌های پژوهشــی و تحقیقی در 
زمینه مطالعات مردم‌شناختی فرهنگ ایرانی 
شده‌ و توانسته ســنت مردم‌نگاری در ایران را 

مدون کند.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدی

درباره »محمّد میرشکرایی« که امروز ٨٠ سالگی او‌ست

ثبَّاتِ نوروز

تقويم / یادمانعدد خبر

ارتشی فیلمساز

اولین‌بار که یوســف کلاهدوز از فیلم‌های 
ساتیا جیت‌رای، کوروســاوا و ازُو صحبت 
کرد و گفت شیفته ســادگی فیلم‌های ازُو 
 در عین تکنیکی بودن ســینمای او است،

حسن - حسن جلایر، از دوستان کلاهدوز 
- با تعجب نگاهش کــرد. با خودش گفت: 
»یک نظامی و سینما و ادبیات! چطور اینها 
در او جمع شــده؟« و تعجبش بیشتر شد 
وقتی یوســف، کتاب‌هایی درباره سینمای 
آمریکا به او داد و ســفارش کرد »داستان 
توکیو«، »آخر تابستان« و »آخر بهار« ازُو 
را حتما ببیند.یوسف کلاهدوز ارتشی بود؛ 
عاشق ادبیات، ســینما و تئاتر. اهل نماز 
بود، نهج‌البلاغه و قرآن می‌خواند و خیلی 
چیزهای دیگر. آن زمان‌ها جمع این چیزها با 
هم کمی عجیب بود. با این همه یوسف همه را 
داشت. هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب 
کارهای یوسف برای همه عجیب بود. یوسف 
کمی بعد از انقلاب، قائم‌مقام ســپاه شد. 
همزمان با پاسدار شدنش، با کارگردان‌های 
ســینما مثل بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و 
داریوش مهرجویی جلســه می‌گذاشت و 
راجع به ســینما صحبت می‌کردند. جنگ 
هم که شروع شد، هم توی جبهه بود و هم 
به زندگی هنری‌اش می‌رسید. از طرف سپاه 
شده بود تهیه‌کننده فیلم »سفیر«، اولین 
فیلم تاریخی-‌مذهبی بعد از انقلاب. درست 
همان روزها بود کــه روزنامه‌ها تیتر زدند 
»هواپیمای حامل فرماندهان نامجو، فلاحی، 
فکوری، کلاهدوز و جهان‌آرا نزدیک تهران 
سقوط کرد.« کلاهدوز به همراه چند فرمانده 
نظامی‌دیگر‌شهید شدند و به‌خاطر این اتفاق 

3روز در کشور عزای‌عمومی اعلام شد.

حافظ

راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند، چاره نیست

 وقتی تیم ملی آرژانتین به بیــش از 3دهه انتظار 
برای قهرمانی جهان پایان داد، صدها هزار نفر که در 
سرمای شدید، بازی فینال را با دلهره در خیابان‌ها و 
میدان‌های اصلی شهر تماشــا کرده بودند، از شوق 
و شادی منفجر شــدند و دنیا را از این میزان علاقه 
جنون‌آمیز به تیــم ملی آرژانتین شــوکه کردند؛ 
همزمان با آنها، مردم در خود آرژانتین هم از قهرمانی 

تیمشان خوشحال شدند.
این چندصد هزار نفر، عاشــقان تیم ملی آرژانتین 
بودند که در خیابان‌های داکا، پایتخت بنگلادش، 
سرانجام به آرزوی دیرینه‌شان که قهرمانی آرژانتین 
بود، رسیدند. علاقه آنها به تیم ملی فوتبال آرژانتین، 
واقعا دیوانه‌وار است؛ ‌تا حدی که خود آرژانتینی‌ها را 

هم غافلگیر کرده است.
مردم در بنــگلادش، البته نزدیک به 4دهه اســت 
که عاشق فوتبال آرژانتین هســتند، اما علاقه آنها 
به این تیم، امسال حســابی مورد توجه قرار گرفته 
است؛ تا حدی که فدراســیون فوتبال آرژانتین، از 
آنها تشکر کرده و ســرمربی تیم ملی آرژانتین هم 

در همین جام‌جهانی، گفته بــود که حمایت‌های 
مردم بنگلادش، او و شاگردانش را دلگرم می‌کند؛ 
حتی هواداران آرژانتینی هم پیش از بازی فینال، در 
اطراف استادیوم بازی نهایی، فریاد می‌زدند که برای 
پیروزی به حمایت و دعای هواداران مردم بنگلادش 
نیاز دارند. این علاقه دیوانه‌وار، چنان زیاد است که 
حتی ممکن است تغییرات سیاسی و دیپلماتیک 
در روابط 2کشور ایجاد کند. وزیر خارجه آرژانتین 
با توجه به این میزان علاقه‌مندی، در توییتر نوشته 
که تلاش می‌کند تا سفارت کشورش را که از سال 

1978میلادی تعطیل شده، ‌دوباره بازگشایی کند.
 علاقه مردم بنگلادش بــه آرژانتین به جام‌جهانی 
1986و جادوگری دیه‌گو آرماندو مارادونا، اسطوره 
فوتبال آرژانتین در جام‌جهانی مکزیک بازمی‌گردد. 
در میانه دهه 80، تلویزیون تازه در بنگلادش فراگیر 
شــده بود. مردم در این کشــور، به‌خاطر استعمار 
انگلیس، از دیرباز با فوتبال آشنا بودند، اما جام‌جهانی 
مکزیک، نخستین‌باری بود که به‌خاطر فراگیر شدن 
تلویزیون، جام‌جهانی را از نزدیک پیگیری می‌کردند. 

قهرمانی آرژانتین با مارادونا در آن جام، میلیون‌ها 
هوادار بنگلادشی را عاشق فوتبال آرژانتین کرد. 

بنگلادش خودش چنــدان در فوتبال حرفی برای 
گفتن ندارد و از نظر ده‌ها میلیون هــوادار فوتبال 
بنگلادشی، تیم ملی آنها، همان تیم ملی آرژانتین 
است. این علاقه دیوانه‌وار آنها، اخیرا به‌خاطر گسترش 
شبکه‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و 
البته حالتی تعاملی هم پیدا کرده اســت. مردم در 
آرژانتین، یک صفحه درفیسبوک درست کرده‌اند 
تا از تیم ملی کریکت بنگلادش، حمایت کنند و طی 
چند هفته،200هزارنفر در این صفحه عضو شده‌اند و 
از تیم ملی بنگلادش حمایت می‌کنند. بنگلادشی‌ها 
در کریکت یکی از قدرت‌های نوظهور دنیا هستند 
و آرژانتینی‌هــا با ایــن روش، می‌خواهند حمایت 
بنگلادشی‌ها از تیم فوتبالشان را جبران کنند. شاید 
بهترین روش برای جبران این باشــد که دفعه بعد 
که آرژانتین قهرمان شــد، علاوه بر بوئنس‌آیرس، 
جــام را در داکا هم بچرخانند تا هــواداران آن را از 

نزدیک ببینند.‌

فقط لباس‌های کشور اسپانیا 
نیســت که با طرح خاص‌ خود 
بسیاری را شیفته کرده‌اند؛ چراکه این کشور به‌تازگی خودرویی 
را طراحی کرده که از نظر ساختار و اندازه بیشتر شبیه به یک 
خودروی تاشوی الکتریکی اســت! به‌گفته شرکت سازنده این 
خودرو، هدف از طراحی و تولید آن، سهولت رفت‌وآمد در شهر و 

کمک به سلامت محیط‌زیست است.
این وسیله نقلیه بندانگشــتی که درحال حاضر مراحل نهایی 
طراحی وتوسعه خود را طی می‌کند؛ »لاکوتا« نام دارد. اندازه 
آن به‌قدری جمع و جور و کوچک است که 3 خودرو از این نوع 
می‌توانند در یک فضای پارک معمولی پارک کنند. این خودرو 
واقعا تاشو است به‌طوری که هنگام تا شدن لاکوتا، موتورهای 
الکتریکی، فرمان و ترمز آن داخل چرخ‌ها جمع می‌شوند. این 
فناوری کمک می‌کند تا اندازه خودرو از 3متر به 2متر کاهش 
پیدا کند. راننده می‌توانــد از بخش جلویی خودرو، از آن خارج 

شود.
خودروســاز اســپانیایی یعنی NTD Energy، شــاخه‌ای از 
فولکس‌واگن است که پیش از این 3نسخه از خودروهای تاشو 

را طراحی کرده است.
خودروی لاکوتا دارای پارکینگ مشخص در هتل‌ها و موزه‌ها 
خواهد بود و درصورت موافقت رانندگان با پخش تبلیغات روی 
صفحه پشتی خودرو که هنگام جمع شدن آن، ظاهر می‌شود، 

هزینه کمتری برای دریافت خدمات پرداخت کنند.
لاکوتا فقط 580کیلوگرم وزن دارد و باتوجه به اینکه بخشــی 
از بدنه آن از کنف ســاخته شــده است، ســرعت آن حداکثر 
90کیلومتر بر ساعت درنظر گرفته شده است. شارژ این خودرو 
از 20درصد تا 100درصد فقط 15دقیقه زمان لازم دارد اما شارژ 

آهسته آن بین 3 تا 6 ساعت زمان‌بر است.
اگرچه شرکت NTD Energy به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران 
بزرگ است، اما پیش‌بینی شده که در ســال2023 میلادی، 

1200عدد از خودروی تاشوی لاکوتا تولید خواهد کرد.

قصه شهر

مهتاب خسروشاهی

لاکوتا در خود جمع می‌شود

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

علی‌الله سلیمی، نویسنده

به این خیابان‌های پر از دست‌انداز و خاکی نگاه 
نکن که انگار هرگز رنگ آسفالت به‌خود ندیده‌اند. 
دیده‌اند. خوب هم دیده‌اند؛ موقعی که قشم‌خان 
واقعاً خان بــود. نه از آن خان‌ها کــه در قصه‌ها 
می‌گویند همه‌اش به فکر خود و بی‌خیال از حال و 
روز رعیت بیچاره. نه آقا. قشم‌خان همه‌اش به فکر 
مردم بود. جانش می‌رفت برای مردم. مردم‌مردم 
که می‌گم منظورم بر‌و‌بچه‌های همین شــهرک 
هســتند. حالا فکر نکنید بر‌و‌بچه‌ها که می‌گم 
منظورم زن و بچــه مردم نبودند. نــه آقا. برای 
قشم‌خان همه به یک اندازه مهم بودند و برای‌شان 
دل می‌سوزاند. آن موقع که خیابان‌های اصلی و 
وسط تهران هنور رنگ آسفالت درست و حسابی 
به‌خود ندیده بودند، قشم‌خان رفت آسفالت آورد 
ریخت همین خیابان اصلی شهرک. تیر برق آورد 
نشاند سر کوچه‌ها و لوله آب خواباند زیر شهرک و 
آب تهران آورد به شهرک. می‌دونی این یعنی چه؟ 
یعنی آن موقع که خیلی از خود تهرانی‌ها از آب 
چاه می‌خوردند ما اینجا آب تهران می‌خوردیم. 
مگر شوخی است. قشــم‌خان می‌دانست دارد 
چه‌کار می‌کند. ما که می‌دانستیم خیر و صلاح ما 
را می‌خواهد. می‌خواست شهرک ما آبادتر از بقیه 
شهرک‌ها باشد. یک تهران بود و یک شهرک ما 
که مثل و مانند نداشت. اما مگر حسود و بخیل‌ها 
گذاشتند شهرک ما شهرک بماند. مثل موریانه 
افتادند به جان شهرک. از درون پوک و خالی‌اش 
کردند. این‌قدر زیر گوش مردم خواندند و خواندند 
که کار خودشان را کردند. گفتند خانه‌های این 
شهرک سند درست و حســابی ندارد، بفروشید 
بروید یک شــهرک دیگر. مردم هم ساده‌اند به 
خدا. باور کردند. آخر کســی نیست بگوید سند 
می‌خواهیم چه‌کار! وقتی قشم‌خان را داریم یعنی 
سند هم داریم. گفتند این شهرک یک سند مادر 
دارد که آن هم به اسم قشم‌خان است. باشد. به 
اسم قشم‌خان باشد. مگر قشم‌خان اینجا را آباد 
نکرد، سند هم به اســم‌مان می‌زند. ما که داریم 
راحت و آســوده زندگی‌مان را می‌کنیم، مرض 
سند خواستن‌مان دیگر چه دردی است که افتاده 
به جان‌مان. البته اگر بخواهیم اصل حرف را بزنیم 
باید بگوییم این مرض سند خواستن را یک عده‌ای 
که چشم دیدن آسودگی و راحتی ما را نداشتند 
انداختند به جان‌مان. خلاصه همین وزوز کردن 
یک عده‌ای، یــک عده‌ای را شــوراند و انداخت 
علیه قشم‌خان که چی؟ که ما سند می‌خواهیم. 
قشم‌خان هم نگفت سند به اسم‌تان نمی‌زنم. گفت 
باشد سر فرصت حتما، اما حرصش گرفت از دست 
کسانی که این ولوله را انداخته بودند بین اهالی 
شهرک. گفت آب و برق و آســفالت که برایتان 
آوردم، نیاوردم؟ آورده بود. گفت این شــهرک 
بی‌سند که نیست، ســند دارد، منگوله‌دارش را 
هم دارد. داشت. نگفت به اسم خودم است، گفت 
مهم نیست به اسم چه‌کسی اســت. به هر کی 
قطعه زمینی فروخته‌ام، کاغذ دستنویس داده‌ام، 
نداده‌ام؟ داده بود. گفت تا من هســتم خیال‌تان 
راحت باشــد نمی‌گذارم اینجا سختی ببینید. 
راست می‌گفت تا زمانی که بود سختی ندیدیم 
اما وقتی یک روز بی‌خبر سرش را گذاشت و نفس 
آخر را کشید، نفس‌ ما بند آمد. دست‌مان به جایی 
بند نبود. یاد بچه‌هایش افتادیم که وقتی کوچک 
بودند گاهی همراه پدرشان به شهرک می‌آمدند. 
پرس‌وجــو کردیم ببینیم خانه و زندگی‌شــان 
کجاســت برویم واســطه قرار دهیم سند برای 
خانه‌های‌مان بگیریم. فهمیدیم خارج از کشور 
هستند. صبر کردیم بیایند که نیامدند. آنهایی که 
از مدت‌ها قبل چو انداخته بودند خانه‌های شهرک 
سند درست و حسابی ندارد، حالا با رفتن یکباره 
قشم‌خان به سفر آخرت، صدای‌شان را بلندتر هم 
کردند که دیدید ما راست می‌گفتیم و فکر این 
روزها را کرده بودیم و شما باور نمی‌کردید. دیدیم 
راســت می‌گفتند، اما دیگر دیر شده بود. صبر 
کردیم. نیامدن بچه‌های قشم‌خان هم نگران‌مان 
می‌کرد هم امیدوار. نگران از اینکه دست‌مان به 
سند خانه‌ای که سال‌ها در آن زندگی می‌کردیم 
نمی‌رسید و امیدوار از اینکه کسی نمی‌توانست ما 
را از خانه‌مان بیرون کند. نگران‌ها خانه را با همان 
دستخط قشــم‌خان به دیگری واگذار کردند و 
رفتند ولی ما امیدواریم و ماندیم. هر چند حالا 
دیگر شــهرک ما آب و برق و آسفالت درست و 
حسابی ندارد اما می‌شــود همچنان امیدوار بود 

و زندگی کرد.

زودتر از تهرانی‌ها 
آب‌تهران خوردیم

نمی‌دانم شــب تصادف، هلن 
ناواشــین را تا ایســتگاه قطار 
شمال همراهی کرده بودم یا نه. فراموشی، در نهایت به 
جایی می‌رسد که به تمام سطوح زندگی ما و گاهی، به 
جزئی‌ترین لحظه‌هایش آسیب می‌رساند. در این فیلم 
قدیمی، خرابــی نگاتیوها تغییراتــی ناگهانی در زمان 
به‌وجود می‌آورد و در ما این احساس را ایجاد می‌کند که 
2رویداد در 2زمان متفاوت، در یک روز اتفاق افتاده‌اند 
و حتی همزمان بوده‌اند. با مشــاهده این تصاویر ناقص 
درهم تلاقی یافته که با نهایــت بی‌نظمی در حافظه ما 
ثبت شده‌اند و گاه آهسته و گاه ناگهانی، از دل نقاط کور، 
در پی یکدیگر می‌آیند، چطور می‌توان به توالی زمانی 

دست یافت؟ سرانجام سرگیجه می‌گیرم.

پاتریک مودیانو

تصادف شبانه
بوک ‌مارک


